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چنین فرزندی تربیت نکردم!
احساســی لــذت بخــش در رســیدن بــه موفقیــت وجــود دارد. قلــه ای کــه بعــد از ســعی و تلاش 
بســیار، بالاخــره فتــح می شــود و چنانچــه هــر فــردی بــه اینجــا رســد، لحظــه بــه لحظــه آن 
دســتاورد را بــه خویــش تبریــک می گویــد. انــگار کــه خیلــی وقــت اســت، منتظــر رســیدن 
چنیــن اتفاقــی بــوده اســت. آن جاســت کــه از فــرط خوشــحالی می خواهــد بــا دســتانی بــاز 

پــرواز کنــد!
مســیر رســیدن بــه موفقیــت را، انســان خــود بایــد انتخــاب نمایــد. بدانــد کــه چــه تکنیک هــا 

و اصولــی را بایســتی رعایــت کنــد. موانــع را شناســایی و راه حــل آنهــا را نیــز بیابــد.
ــه یــک  ــان بهــره گیــرد. اکنــون ارائ ــه، از آن ــراد باتجرب ــا کمــک گرفتــن از اف همچنیــن ب
تکنیــک مطمئــن، می توانــد بــرای رســیدن بــه موفقیــت، مســیر را تســهیل و تســریع بخشــد.
متخصصــان در ایــن حــوزه، پیشــنهاد می دهنــد، تــا از تکنیکــی بــه نــام »مداومــت« اســتفاده 

ــد: ــف می کنن ــه تعری ــود و آن را این گون ش

راهی به سوی نور

تـو را می شناســم
قسمت دوم از موضوع ولادت 

عصــر  امــام  تولــد  واقعــه ی  اصــل  روایــت  و  شــرح 
ــی راوی  ــراه شخصیت شناس ــه هم ــریف ب عجل الله تعالی فرجه الش

علیها الســام خاتــون  حکیمــه  حضــرت  آن، 
در بررســی و ثبــت هــر واقعــه  تاریخــی مهــم، مخصوصــاً تاریــخ 
زندگــی ائمــه اطهــار علیهم الســلام نــگاه بــه شــخصیت راوی یــا 
ــل  ــی اص ــقم و حت ــت و س ــت صح ــه جه ــه، ب ــان آن واقع راوی
ــد،  ــدی می باش ــم و کلی ــیار مه ــری بس ــاق ام ــود آن اتف وج
ــرای  ــی ب ــد راهنمای ــی می توان ــم حت ــن مه ــه ای ــوری ک ــه ط ب
گیــرد.  قــرار  علیهم الســلام  اهل بیــت  پیــروان  اعتقــادات 
ــا  ــورد ولادت ب ــه پیشــین، بحــث را در م همانطــور کــه در مقال
ــام  ــن ام ــن و آخری ــی، دوازدهمی ــی اله ــود و منج ــعادت موع س
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 هر عهد و قول و قراری، زمانی دارد.
اما عهد ولایت و سرپرستی شما تاریخ انقضا ندارد و تا همیشه پابرجاست.

مهربان  امامم؛
می خواهم با ولایت شما زندگی کنم و بمیرم.

دوست دارم   بیعتم، همیشه تازه باشد، شاداب و با طراوت مثل گلبرگ های شبنم خورده اول صبح.
اگر روزی  روزگاری،  مثل کودکی در بازار پر زرق روزگار، به روزمرگی  یا غفلت، به گناهی حتی فراموشی به در خانه تان نیامدم؛

اما می دانم همراهی مهربان و شایسته دارم که فراموشم نمی کند.
اکنون آماده ام تا بیعتم را تجدید کنم، از نو بسازم این عهد الهی را تا همیشه مراقبش باشم.

بیعت می کنیم با جان و دل، دست و زبان و با همه وجودمان
و بر همین عهد و پیمان زندگی می کنیم، می میریم و آن را تغییر نمی دهیم.
                                                                                  )برگرفته از خطابه غدیر(

مهــدی  حضــرت  صلی الله علیه وآله وســلم،  پیامبــر  نســل  از 
ماجــرای  و  نمــوده  آغــاز  عجل الله تعالی فرجه الشــریف 
آشــنایی پــدر بزرگــوار ایشــان حضــرت امــام حســن عســکری 
ــون   ــس خات ــرت نرج ــان حض ــادر گرامی ش ــلام و م علیه الس
کــه در ســفری پــر فــراز و نشــیب از رم تــا ســامرا خدمــت امــام 
ــتار  ــن نوش ــم، در ای ــان کردی ــیدند را بی ــلام رس ــادی علیه الس ه
ــاد  ــرفصل های ی ــه س ــه ب ــا توج ــی و ب ــث قبل ــه مبح در ادام
ــد حضــرت حجــت   شــده در موضــوع ولادت، اصــل واقعــه تول
شخصیت شناســی  همــراه  بــه  عجل الله تعالی فرجه الشــریف  
ــر   ــون خواه ــه خات ــرت حکیم ــرا، حض ــی راوی آن ماج اجمال
بزرگــوار امــام هــادی علیه الســلام مــورد بررســی قــرار خواهــد 

ــت. گرف

ــا رد  ــات ی ــد در اثب ــاره گردی ــدا اش ــه در ابت ــور ک ــا همانط ام
ــم  ــیار مه ــخصیت راوی بس ــی ش ــی، بررس ــه تاریخ ــک واقع ی
ــدی  ــرت مه ــد حض ــان تول ــوص در جری ــه خص ــد، ب می باش
ــادات  ــن اعتق ــی از مهم تری ــه یک ــریف ک عجل الله تعالی فرجه الش

ــت. ــیعیان اس ش
بــا ایــن حــال می تــوان گفــت بهتریــن ســند تاریخــی 
ــر   ــرت صاحب الام ــلاد حض ــه می ــات واقع ــود و اثب ــرای وج ب
زبــان  از  ماجــرا  ایــن  روایــت  عجل الله تعالی فرجه الشــریف، 
ــون علیها الســلام   ــی آن، حضــرت حکیمــه خات ــا شــاهد واقع تنه
ــرده  ــوار را درک ک ــام بزرگ ــار ام ــان دوران چه ــد. ایش می باش
ــد و  ــاله ولادت فرزن ــون مس ــیعیان پیرام ــاد ش ــن اعتق و همچنی
جانشــین امــام حســن عســکری علیه الســلام، اخبــاری اســت کــه 
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آیا احساس می کنید فرزندتان در برابر شما ایستاده و ارزش های شما را نادیده می گیرد؟
آیا فرزندتان حرف های شما رو نمی شنود

و نسبت به شما سرکشی می کند؟
آیا از نظر جسمی و روحی تغییراتی برایش اتفاق افتاده ؟

آیــا نوســانات اخلاقــی زیــادی دارد، بــه ایــن صــورت کــه یــک لحظــه ســرخوش و خوشــحال و 
ــرار اســت؟ ــاآرام و بی ق لحظــه ای دیگــر ن

ــود  ــا خ ــتند و ب ــب هس ــب و غری ــی عجی ــه خیل ــد ک ــروز می ده ــودش ب ــی از خ ــا رفتارهای آی
ــودم!«؟ ــرده ب ــت نک ــدی تربی ــن فرزن ــز چنی ــن هرگ ــد »م می گویی

آیا تمایل به جنس مخالف پیدا کرده و شما نگران رابطه او هستید؟
آیا معترض است که من گیجم، من کیستم ...؟

فصلنامه پژوهشی تخصصی مهدویت

spring 2023  شماره 7                بهـار 1402  



فصلنامه پژوهشی تخصصی مهدویتبهــار 21402

ــرت  ــد حض ــت تول ــی و کیفی ــام، از چگونگ ــوی والا مق آن بان
مهــدی عجل الله تعالی فرجه الشــریف نقــل کــرده  اســت.

حکیمه خاتون علیها السلام
ــا فضیلــت، دارای ســجایای  ــان ب حضــرت حکیمــه خاتــون از زن
ــیره دو  ــا س ــده ب ــت ش ــن و تربی ــارف دی ــه مع ــی، آگاه ب اخلاق
ــان  ــلام و برادرش ــواد علیه الس ــام ج ــان ام ــوار، پدرش ــام بزرگ ام
ــان  ــز ایش ــل نی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــلام بودن ــادی علیه الس ــام ه ام
ویژگی هایــی داشــتند کــه دیگــر همســران و دختــران اهل بیــت 

ــد. ــوردار نبودن ــان از آن برخ ــر ایش ــلام در عص علیهم الس
ایــن بانــوی بزرگــوار از جملــه راویــان شــیعه و ســفیران خــاص 
امــام عصــر عجل الله تعالی فرجه الشــریف، از آغــاز امامــت و 
ــدار آن  ــه دی ــر روز ب ــه طــوری کــه ه ــد ب ــت ایشــان بودن غیب
ــد و  ــان می گرفتن ــتورهایی از ایش ــدند و دس ــق می ش ــام موف ام
ــل  ــه دلی ــن ب ــانده و همچنی ــاران حضــرت رس ــاب و ی ــه اصح ب
ــریف  ــر عجل الله تعالی فرجه الش ــام عص ــادر ام ــت م ــه کفال آنک
ــا آموزه هــای  را برعهــده داشــتند، حضــرت نرجــس خاتــون را ب

ــد. ــنا می  کردن ــلامی آش اس
همــان طــور کــه گذشــت؛ چــون حضــرت حکیمــه خاتــون در 
عجل الله تعالی فرجه الشــریف  مهــدی  حضــرت  ولادت  شــب 
نــزد حضــرت  نرجــس خاتــون حاضــر بودنــد، روایــات مربــوط 
بــه حضــرت حکیمــه خاتــون در جوامــع روایــی شــیعی، بیشــتر 
اختصــاص بــه همیــن جریــان دارد و نــام ایــن بانــوی محترمــه در 
معتبرتریــن منابــع حدیثــی و تاریخــی شــیعه آمــده اســت. بایــد 
ــام کاظــم  ــر ام ــا حکیمــه، دخت ــام ایشــان ب توجــه کــرد کــه ن
علیه الســلام مشــترک اســت و برخــی راویــان ایــن دو را اشــتباه 
ــه  ــده ک ــر ش ــه ذک ــز حلیم ــا نی ــل ه ــی نق ــد و در برخ گرفته ان

ــد.  ــه می باش ــف حکیم تصحی
ــرت  ــوار حض ــدر بزرگ ــلام، پ ــواد علیه الس ــام ج ــرت ام حض
حکیمــه خاتــون اســت، گویــا او پــس از امــام هــادی علیه الســلام 
ــی  ــد و از آنجای ــلام می باش ــواد علیه الس ــام ج ــد ام ــن فرزن دومی
ــام هــادی علیه الســلام را در نیمــه ذی الحجــه ســال  ــد ام کــه تول
۲۱۲ هجــری قمــری در مدینــه ذکــر کرده انــد، بایــد میــلاد ایــن 

بانــو بــه فاصلــه یــک یــا دو ســال پــس از ایــن تاریــخ باشــد.
مــادر بزرگــوار حضــرت حکیمــه خاتــون و امــام هــادی 
علیه الســلام حضــرت ســمانه علیها الســلام اســت؛ اگــر چــه کــه 
امــام جــواد علیه الســلام همســر دیگــری بــه نــام ام الفضــل  داشــته 
اســت کــه دختــر مأمــون عباســی بــود، امــا فقــط بــرای حضــرت 
ــی  ــلام، موس ــادی علیه الس ــای علی اله ــه نام ه ــرانی ب ــمانه پس س
مبرقــع و دخترانــی بــه نام هــای حکیمــه، فاطمــه و امامــه گفتــه 

شــده اســت. 
ــد حکیمــه خاتــون در مدینــه  همــان طــور کــه اشــاره شــد تول
پــس از ســال ۲۱۲ هجــری قمــری بــوده اســت بــه طــوری کــه 
ایشــان در زمــان شــهادت پــدر بزرگــوارش بــه ســال ۲۲۰ هجری 
قمــری چنــد ســال بیشــتر نداشــته و محضــر مبــارک پــدر را زیاد 
ــه  ــوار، ب ــادر بزرگ ــن م ــن رو در دام ــت، از ای درک نکرده اس
همــراه امــام هــادی علیه الســلام بــزرگ شــده و تــا آن موقــع در 

مدینــه ســکونت داشــته اســت.
ــا  ــت ام ــی اس ــامرا قطع ــه س ــأن ب ــوی عظیم الش ــن بان هجــرت ای
ــام هــادی علیه الســلام در  ــن ام ــه یقی ــان آن روشــن نیســت. ب زم
زمــان خلافــت متــوکل از مدینــه بــه ســامرا هجــرت کرده اســت، 

بنابرایــن حضــرت حکیمــه خاتــون نیــز بــه ســامرا رفتــه اســت.
امــا از بررســی منابــع موجــود نمی تــوان ســفر جنــاب حکیمــه 
خاتــون را مشــخص کــرد کــه همــراه بــرادر رفتــه یــا در زمــان 
ــال دوم  ــه احتم ــد ک ــت، هرچن ــته اس ــان پیوس ــه ایش ــد ب بع
ــت  ــی آن اس ــن ابهام ــت چنی ــد. عل ــر می رس ــه نظ ــت تر ب درس
کــه ایــن ســفر بــه شــدت زیــر نظــر مأمــوران متــوکل انجــام 
ــرت در  ــن هج ــوادث ای ــیاری از ح ــن رو بس ــت از ای ــده اس ش

ــده اســت. ــخ نیام تاری

ــظ اســرار امامــت  ــوان حاف ــا عن ــون ب از حضــرت حکیمــه خات
ــیاری از  ــلام بس ــادی علیه الس ــام ه ــه ام ــرا ک ــد چ ــاد می کنن ی
ــد  ــان می کردن ــان بی ــته و ارجمندش ــر شایس ــه خواه ــرار را ب اس
مهــدی  حضــرت  تولــد  مــژده   آن هــا  مهم تریــن  کــه 
از  برخــی  از  حتــی  می باشــد.  عجل الله تعالی فرجه الشــریف 
ــام  ــل از ازدواج ام ــان قب ــه ایش ــود ک ــتفاده می ش ــات اس روای
ــون، از  ــا حضــرت نرجــس خات ــلام ب ــن عســکری علیه الس حس
ماجــرای آشــنایی آن بزرگــواران مطلــع بــوده و زمانــی هــم کــه 
حضــرت نرجــس خاتــون بــه خدمــت امــام هــادی علیه الســلام 
رســیدند بســیار خوشــحال شــدند و بنابــر دســتور بــرادر بزرگوار 
ــکام  ــم آداب و اح ــلام، تعلی ــادی علیه الس ــرت ه ــش، حض خوی

ــدند. ــده دار ش ــون عه ــه حضــرت نرجــس خات ــلامی را ب اس
همچنیــن در بعضــی از روایــات گفتــه شده اســت حضــرت نرجــس  
ــوده، کــه  ــون ب ــز حضــرت حکیمــه خات ــه ظاهــر کنی ــون ب خات
ایــن بیــان بــه دلیــل فضــای بســیار حســاس سیاســی و تحــت نظــر 

داشــتن خانــواده امــام هــادی علیه الســلام، توســط متــوکل عباســی 
ــوده اســت و بدیــن جهــت حضــرت نرجــس خاتــون را کنیــز  ب
ــه آن حضــرت شــک  ــد کــه مامــوران متــوکل ب ــی کرده ان معرف
نداشــته و از ماجــرای ازدواج امــام حســن عســکری علیه الســلام بــا 

ــند. ــلاع باش ــان بی اط ایش
ماجرای ولادت

بخــش  مهم تریــن  گفــت  بتــوان  جــرات  بــه  شــاید 
ــد  ــه آل محم ــن محدث ــون، ای ــه خات ــرت حکیم ــالت حض رس
ــی  ــی یعن ــت اله ــن امان ــاندن بزرگتری ــلم، رس صلی الله علیه و  آله و س
عجل الله تعالی فرجه الشــریف  حجه بن الحســن  حضــرت  میــلاد 
بــه شــیعیان باشــد و از آن جــا کــه ایــن موضــوع بســیار اهمیــت 
داشــت، افــراد زیــادی بــرای شــنیدن داســتان تولــد امــام زمــان 
ــوی  ــن بان ــزد ای ــخصاً ن ــود ش ــریف، خ عجل الله تعالی فرجه الش
ــورد  ــن م ــان در ای ــدند و از ایش ــرفیاب می ش ــت ش ــا فضیل ب
ــرت  ــود از حض ــات موج ــترین روای ــد و بیش ــوال می کردن س

ــت.  ــده اس ــل ش ــه نق ــن زمین ــون در همی ــه خات حکیم
ایشان این ماجرا را به این صورت نقل می نمایند:

ــتاد و  ــن فرس ــال م ــه دنب ــلام ب ــکری علیه الس ــن عس ــام حس ام
ــه  ــرا ک ــاش، چ ــا ب ــزد م ــار ن ــب افط ــه امش ــد: ای عم فرمودن
ــن  ــب آخری ــن ش ــد در ای ــت، و خداون ــعبان اس ــه ش ــب نیم ش
حجــت خــود بــر روی زمیــن را آشــکار خواهــد کــرد. پرســیدم 
مــادر او کیســت؟ فرمودنــد: نرجــس. گفتــم فــدای شــما شــوم! 

ــت! ــدا نیس ــارداری در او پی ــانه های ب نش
ــر نرجــس   ــس ب ــم. پ ــد: ســخن همــان اســت کــه گفت فرمودن
وارد شــدم و ســلام کــردم و نشســتم، او پیــش آمــد تــا 

ــن  ــوی م ــت بان ــن گف ــه م ــرون آورد و ب ــم را بی کفش های
حــال شــما چطــور اســت؟ گفتــم بلکــه تــو بانــوی مــن و بانوی 
ــه  ــان چ ــت عمه ج ــت و گف ــرا نپذیرف ــخن م ــی. س ــدان من خان
ــو  ــه ت ــال ب ــد متع ــب خداون ــرم، امش ــم دخت ــد؟! گفت می فرمایی
ــد  ــرت خواه ــا و آخ ــرور دنی ــه س ــد ک ــا می فرمای ــری عط پس
ــه  ــرت حکیم ــرد. حض ــا ک ــید و حی ــت کش ــس خجال ــود. پ ب
ــد، پــس از نمــاز عشــا افطــار کــردم و در بســتر  ــه می دهن ادام
ــب  ــاز ش ــام نم ــرای انج ــب ب ــه ش ــگام نیم ــدم. هن ــود آرمی خ
برخاســتم و آن را بــه جــای آوردم؛ در حالــی کــه نرجــس بــه 
آرامــی خوابیــده بــود بــدون آن کــه اتفاقــی برایــش روی دهــد. 
پــس از انجــام تعقیبــات نمــاز خوابیــدم امــا طولــی نکشــید کــه 
هراســان بیــدار شــدم در حالــی کــه نرجــس همچنــان در خــواب 
ــود. لحظاتــی بعــد بیــدار شــد و نمــاز شــب را اقامــه کــرد و  ب

ــد.  ــاره خوابی دوب
ــدم و  ــرون آم ــد: بی ــه می ده ــون ادام ــه خات ــرت حکیم حض
ــر  ــس فج ــتم. پ ــمان نگریس ــه آس ــر ب ــت وجوی فج در جس
ــح( را مشــاهده  ــدک آســمان پیــش از اذان صب اول )ســفیدی ان
ــه شــک افتــادم،  ــود، ب کــردم و نرجــس همچنــان در خــواب ب
ــدا  ــاگاه امــام حســن عســکری علیه الســلام از جایــگاه خــود ن ن
ــک اســت.  ــر ولادت نزدی ــتاب مکــن، ام ــه ش ــرآورد: ای عم ب
نشســتم و بــه قرائــت ســوره های ســجده و یــس مشــغول شــدم 
کــه نرجــس بــا اضطــراب بیــدار شــد. بــه ســرعت نــزد او رفتــم 
و گفتــم آیــا چیــزی احســاس می کنــی؟ گفــت آری ای عمــه. 
گفتــم بــر خــود مســلط بــاش و دلــت را اســتوار دار کــه ایــن 
حالــت، همــان اســت کــه بــا تــو گفتــم. در ایــن هنــگام ضعفــی 
مــن و نرجــس را فــرا گرفــت. پــس بــه صــدای ســرورم )نــوزاد 
تولــد یافتــه( بــه خــود آمــدم و جامــه از روی او برداشــتم و او 
ــلا  ــم و او را کام ــش گرفت ــدم. در آغوش ــجده دی ــال س را در ح

پاکیــزه یافتــم.
در ایــن هنــگام امام حســن عســکری علیه الســلام مــرا نــدا داد: ای عمه! 
پســرم را نــزد مــن بیــاور. او را نزد ایشــان بــردم؛ در آغوشــش گرفت 
و فرمــود پســرم ســخن بگــو. پــس نــوزاد لــب بــه ســخن گشــود 
اشــهدان محمداً  و  وحده لاشــریک له  اشــهدان لااله الا الله   فرمــود:  و 
ــر امیرالمومنیــن و امامــان   رســول الله  صلی الله علیه و  آله و ســلم، ســپس ب
ــخن  ــید و از س ــدرش رس ــام پ ــه ن ــا ب ــتاد ت ــلام درود فرس علیهم الس
گفتــن بــاز ایســتاد. امــام حســن عســکری علیه الســلام فرمونــد: ای 

عمــه او را نــزد مــادرش ببــر تــا بــر او ســلام کنــد.
ــره و حجــت الهــی در فضــای بســیار  ــن ذخی ــن ترتیــب آخری بدی
حســاس و تحــت نظر دســتگاه حکومت، در پنهانــی و به دور از چشــم 
دیگــران متولــد گردیــد. به همیــن دلیل حتــی نزدیــکان امــام یازدهم 
ــد، چــرا  ــد و جانشــین ایشــان بی اطــلاع بودن ــان ولادت فرزن از جری
ــلم  ــرم صلی الله وعلیه و آله و س ــر اک ــراوان از پیامب ــات ف ــه در روای ک
نقــل شــده بــود کــه مــردی از خانــدان او بــه نــام مهــدی قیــام خواهد 
کــرد و بنیــان ظلــم و ســتم را واژگــون نمــوده و فرمانروایان ســتمگر 
عباســی بــا اطــلاع از ایــن روایــات در پــی آن بودنــد کــه در همــان 
ــل  ــه قت ــام مهــدی عجل الله تعالی فرجه الشــریف را ب ــدای ولادت، ام ابت
برســانند امــا آن حضــرت بــا تقدیــر و حکمــت خــاص الهــی متولــد 
گردیــده و ان شــاءالله بــا ظهــور ایشــان، وعــده  الهــی محقــق شــده و 

ــردد. ــم می گ ــان حاک ــد، در جه ــدل و دادی بی مانن ع
منابع:

-حکیمــه دختــر امــام جــواد علیه الســلام/ محمــد مهــدی فقیــه بحرالعلــوم/ پژوهشــکده 
حــج و زیــارت/ زمســتان ۱۳۹۳

ــن  ــد امی ــت/ محم ــارف مهدوی ــی مع ــنامه ی دوره ی عموم ــش درس ــن آفرین -نگی
بالادســتیان، محمــد مهــدی حائــری پــور، مهــدی یوســفیان/ بنیــاد فرهنگــی حضــرت 

ــز ۹۶ ــود/ پایی ــدی موع مه
-درســنامه مهدویت/خدامــراد ســلیمیان/ بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهدی موعــود/ چاپ 

۱۳۸۸ پنجم 
-درســنامه ی تاریــخ عصــر غیبــت/ آقایــی، جبــاری، عاشــوری، حکیــم/ مرکــز جهانی 

علــوم اســلامی/ ویرایــش دوم ۱۳۸۰
ــام حســن عســکری  ــادی و ام ــام ه ــاره ی ام ــالات درب ــه مق ــامرا: مجموع -شــکوه س

ــاپ اول ۱۳۹۰ ــادق/ چ ــام ص ــگاه ام ــدری/ دانش ــن حی ــد حس ــلام/ محم علیه الس



ــی، قســمت  ــن عقل ــی و براهی ــای علم ــتفاده از قرینه ه ــا اس ب
ــن از  ــد. همچنی ــا رد می نماین ــت ی ــود را ثاب ــر خ ــورد نظ م
نقــل برخــی از ایــن روایــات تنهــا بــه عنــوان تاییــد مدعــای 
ــه  ــل آن ب ــه نق ــر واضــح اســت ک ــرد و پ ــود می ب خــود س

معنــای تواتــر و تاییــد از طــرف شــیخ نیســت.
بــا نگاهــی دقیــق بــه ایــن اثــر و البتــه تاکیــد خــود مرحــوم 
شــیخ طوســی، در ایــن کتــاب در واقــع ســخنان کســانی را که 
ــه چالــش کشــیده اند  ــدگاه شــیعه در موضــوع غیبــت را ب دی
را نقــل کــرده و ســپس بــه پاســخگویی بــه آنهــا می پــردازد 
)واضــح اســت کــه نقــل یــک ســخن بــه منظــور پاســخگویی 
بــه آن، بــه معنــای تاییــد آن نیســت(، کــه بیشــتر آنهــا را در 

ــد: ــه می کن ــر خلاص ــای زی گروه ه
ــه پــس از  ــن حنفی ــه امامــت محمداب ــاد ب ۱-کیســانی ها: اعتق

ــتند. ــلام داش ــین علیه الس ــام حس ام
ــلام  ــادق علیه الس ــام ص ــتند ام ــاد داش ــی ها: اعتق ۲- ناووس
همــان مهــدی موعــود اســت و ایشــان بــه شــهادت نرســیده اند 

و زنده انــد.
۳- واقفی هــا: اعتقــاد بــه اینکــه امــام موســی کاظــم علیه الســلام 
امــام موعــود هســتند و امامــت امامــان پــس از ایشــان را قبــول 

شتند. ندا
ــرادر  ــد ب ــاب محم ــت جن ــه امام ــاد ب ــا: اعتق 4- محمدی ه

ــتند. ــلام داش ــکری علیه الس ــن عس ــام حس ــرت ام حض
ــام  ــر ام ــح پس ــدالله افط ــت عب ــه امام ــاد ب ــا: اعتق 5- فطحی ه

ــتند. ــلام داش ــادق علیه الس ص
ــری از  ــروزه اث ــد و ام ــن رفته ان ــا از بی ــن فرقه ه ــی ای )تمام

آنهــا وجــود نــدارد(
ــاوت  ــب و قض ــدون تعص ــی ب ــا بازخوان ــی، ب ــور کل ــه  ط ب
ــن  ــص در کل ای ــط و تفح ــی غل ــته های ذهن ــا داش ــی، ب قبل
اثــر فاخــر و ارزشــمند، می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه 
ــبهات  ــه ش ــخ گویی ب ــام پاس ــی در مق ــیخ طوس ــوم ش مرح
ــی  ــور اختصاص ــور، به ط ــای مذک ــه گروه ه ــن از جمل مخالفی
در فصــل اول کتــاب، حــول چهــار محــور ســخن می گویــد:

۱- اثبات وجوب ریاست و امامت و تعداد آنها
۲- اثبات وجوب عصمت امام.

۳- اثبــات اینکــه حــق و امــام شایســته از امــت اســلام اســت 
ــاق  ــن اتف ــیعه و مخالفی ــن ش ــن موضــوع بی ــه در ای ــه البت ک

نظــر وجــود دارد.
4- اثبــات ابطــال ســخن آنــان کــه امامــت و عصمــت را در 
افــراد دیگــری جــز فرزنــد امــام حســن عســکری علیه الســلام 

ــل 5 گــروه مذکــور. ــد مث می دانن
ــر ۱۹4  ــس از ذک ــل اول و پ ــان فص ــی در پای ــوم طوس مرح
ــه  ــانی ک ــا کس ــد: ام ــوی( می فرماین ــای لغ ــه معن ــث )ب حدی
گفتــه بودنــد حجةابن الحســن علیه الســام اولادی داشــته و 
ــول  ــت، ق ــیده اس ــت رس ــه امام ــان ب ــان فرزندش ــس از ایش پ
ــم  ــتدلال کردی ــه اس ــرا ک ــت چ ــل اس ــم باط ــا ه ــاس اینه بی اس
ائمــه علیهم الســام دوازده نفرنــد بنابرایــن رد ایــن قــول از 

ــت. ــات اس بدیهی
طوســی  مرحــوم  می شــود،  ملاحظــه  کــه  همانطــور 
نفــر  اثبــات تعــداد دوازده  در فصــل اول کتــاب، در 
ــرت  ــه حض ــلام و اینک ــن علیهم الس ــه معصومی ــودن ائم ب
در  فرزنــدی  علیه الســلام  حجة ابن الحسن العســکری 
جایــگاه امامــت ندارنــد، تاکیــد ویــژه ای نمــوده اســت کــه 
ــای  ــر گران به ــن اث ــتفاده از ای ــوء اس ــترین س ــفانه بیش متاس
یــادگار فخــر شــیعه، مرحــوم شــیخ طوســی، از همیــن فصــل 
ــه و  ــدگان فرهیخت ــذا خوانن ــت، ل ــاده اس ــاق افت ــاب اتف کت
ــاب  ــن کت ــوای ای ــق در محت ــه و تعم ــه مطالع ــش ب آزاداندی

ارزشــمند دعــوت می گردنــد.

ــت  ــوع غیب ــا وق ــان ب ــری، هم زم ــری قم ــال ۳۲۹ هج در س
ــریف  ــان عجل الله تعالی فرجه الش ــرت صاحب الزم ــرای حض کب
ــد شــدت یافــت.  ــان، فرقه هــا و مذاهــب معان هجمه هــای مدعی
در چنیــن وضعیتــی علمــاء و تربیت یافتــگان مکتــب حضــرات 
معصومیــن علیهم الســلام، در جهــت حفــظ و پاســداری از حریــم 
ــتند  ــح و مس ــم صحی ــال مفاهی ــلام و انتق ــت علیهم الس اهل بی
ــیره  ــار و س ــرده، آث ــدام ک ــده، اق ــل های آین ــه نس ــدوی ب مه

ــد. ــوب نمودن ــع آوری و مکت ــلام را جم ــه علیهم الس ائم
در نــگارش قبــل ذکــر گردیــد کــه از جملــه ایــن آثــار فاخــر 
ــی،  ــیخ طوس ــوم ش ــر مرح ــه« اث ــای »الغیب ــوب، کتاب ه مکت
»الغیبــه« اثــر مرحــوم ابــن ابی زینــب نعمانــی، و» کمال الدیــن 
ــه  ــند ک ــدوق می باش ــیخ ص ــوم ش ــر مرح ــه« اث و تمام النعم
ــورد  ــتر م ــاء بیش ــمندان و علم ــار دانش ــه آث ــه بقی ــبت ب نس
ــب  ــه رأی از جان ــع و تفســیر ب ــف، تقطی ســوء اســتفاده، تحری
ــرف  ــر حــق و منصــوب از ط ــینان ب ــد جانش ــای معان جریان ه

ــد.  ــرار گرفته ان ــروردگار، ق پ
ــه دلیــل جایــگاه و اهمیــت ســندی ایــن ســه اثــر ارزشــمند  ب
ــه بررســی کتــاب  معتبــر، در ایــن قســمت از ایــن مکتــوب ب
گران ســنگ »الغیبــه« اثــر مرحــوم شــیخ طوســی می پردازیــم.

مــروری کوتــاه بــر کتــاب »الغیبــه« اثــر مرحــوم شــیخ طوســی 
)رحمــة الله علیــه(

ــه کــه در نوشــتار پیشــین اشــاره گردیــد، ایــن اثــر  همان گون
ــوع  ــات و در موض ــوزه روای ــع در ح ــم و مرج ــای مه از کتابه
مهدویــت اســت و به طــور خــاص در پاســخ بــه شــبهات مــردم 
آن دوران در موضــوع مهدویــت، توســط عالــم بزرگــوار مرحــوم 
ــات: 4۶۰ ه ق (  ــد: ۳۸5 ه ق وف ــی )تول ــیخ محمدابن حسن طوس ش

از بزرگتریــن دانشــمندان شــیعه نگاشــته شــده اســت.
این کتاب در هشت فصل به شرح زیر می باشد:

فصل ۱: سخن در غیبت
فصل ۲: سخن در ولادت حضرت صاحب الزمان علیه السلام

ــان  ــام زم ــه ام ــانی  ک ــی از کس ــاره برخ ــخن درب ــل ۳: س فص
دیده انــد را  علیه الســلام 

فصل 4: برخی معجزات حضرت حجةابن الحسن علیه السلام
فصــل 5: علــل بازدارنــده از ظهــور حضــرت صاحــب الزمــان 

علیه الســلام
فصــل ۶: ســفیران حضــرت صاحب الزمــان علیه الســلام در 

ــری ــت صغ ــان غیب زم
فصل ۷:  در بیان عمر شریف حضرت صاحب الزمان علیه السلام

فصــل ۸: در بیــان بخشــی از صفــات و اخــلاق حضــرت 
علیه الســلام. صاحب الزمــان 

مرحــوم شــیخ طوســی حــدود نیمــی از کتــاب را بــه موضــوع 
غیبــت امــام زمــان علیه الســلام )فصــل ۱( اختصــاص داده کــه 
ــد ایشــان  ــورد تاکی ــن موضــوع و م ــت ای ــده اهمی نشــان دهن
بــوده اســت کــه عبــارت اســت از انحصــار امامــت بــه ۱۲ تــن 

و غیبــت امــام دوازدهــم.
مرحــوم شــیخ طوســی در ابتــدای فصــل اول پــس از مقدمــه ای 

ــد: ــاه می فرماین کوت
ــاد  ــن اعتق ــی در کار نیســت. ای ــد کــه امام ــده ای معتقدن ۱- ع
فاســد و باطــل اســت. چــرا کــه ثابــت شــده اســت کــه وجــود 

امــام در هــر حــال واجــب اســت.
۲- گروهــی بــه امامــت کســی اعتقــاد دارنــد کــه دارای مقــام 
عصمــت نیســت. ایــن قــول هــم بــا دلائــل مــا مبنــی بــر لــزوم 

ــام، باطــل می شــود. عصمــت ام
ــت  ــای عصم ــی ادع ــراد خاص ــرای اف ــم ب ــر ه ــی دیگ ۳- برخ
ــر  ــورد شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه ب ــن م ــد. در ای می کنن

خــاف ایــن مدعــا شــهادت می دهنــد چــرا کــه اعمــال ظاهــری 
ــه  ــاد هم ــات دارد. اعتق ــت مناف ــام عصم ــا مق ــا ب ــالات آن ه و ح
کســانی کــه بــرای ایــن افــراد مدعــی عصمــت و امامــت شــده اند، 

باطــل اســت.
ــه  ــن ب ــاب، پرداخت ــن کت ــدف در ای ــد: ه ــن می فرماین همچنی

ــری. ــز دیگ ــه چی ــت ن ــت اس ــی غیب ــوع اختصاص موض
در مجمــوع 5۰5 حدیــث در ایــن کتــاب ذکــر شــده کــه از ایــن 
میــان ۸۷ ســخن از غیــر معصــوم و ۱۸ حدیــث مضمر وجــود دارد 

و از 5۰5 حدیــث، ۱۹4 حدیــث بــه فصــل اول اختصــاص دارد.
همچنیــن در ایــن اثــر از منابــع اهــل ســنت نیــز اســتفاده شــده 

کــه بــا مطالعــه کل کتــاب می تــوان بــه روشــنی دریافــت کــه 
اســتفاده ازایــن منابــع توســط شــیخ طوســی از آن جهــت اســت 
کــه هماهنگــی میــان شــیعه و اهــل ســنت را در همــان آمــوزه 
خــاص مهدویــت نشــان دهــد کــه بــه  عنــوان مثــال می تــوان 
ــا  ــنت و ی ــل س ــان اه ــت از راوی ــث وصی ــزارش حدی ــه گ ب
ــا رد  ــد ی ــر تایی ــل ب ــن دلی ــه اشــاره کــرد کــه ای مجهول الهوی
کل ســخن از طــرف شــیخ طوســی نیســت و صرفــا بیــان کننده 
هماهنگــی بیــن شــیعه و مخالفیــن و اختــلاف نداشــتن در همــان 
موضــوع خــاص اســت کــه در اینجــا انحصــار امامــت بــر ۱۲ 

نفــر اســت.
ــات  ــه« روای ــاب »الغیب ــه در کت ــی رحمةالله علی ــیخ طوس ش
ــد و از  ــیم می کن ــته تقس ــه دس ــه س ــت راب ــه مهدوی ــوط ب مرب
ــد از: ــد کــه عبارتن ــاب اســتفاده می کن هــر ســه دســته در کت
۱- خبــر متواتــر: احادیثــی کــه از منابــع صحیح و طــرق مختلف 

بیــان شــده اند و قابــل اســتناد هســتند.
ــا  ــه م ــق ب ــک طری ــط از ی ــه فق ــری ک ــد: خب ــر واح ۲- خب

ــی دارد. ــه بررس ــاز ب ــت آن نی ــت و صح ــیده اس رس
۳-  خبــری کــه نــه متواتــر اســت و نــه واحــد. ایــن خبــر در واقع 
خبــر واحــدی اســت که فقــط همــراه بــا قرینه، علــم آور هســتند. 
ــوای  ــه محت ــن ب ــرای یقی ــچ راهــی ب خبرهــای واحــدی کــه هی

آن هــا وجــود نــدارد.
ــل اعتمــاد و  از نظــر مرحــوم شــیخ طوســی فقــط احادیثــی قاب
ــا راویــان موثــق باشــند ولــی  اســتناد هســتند کــه متواتــر و ب
ــل مختلــف  ــا رد یــک ســخن از دلائ ــد ی ایشــان در مقــام تایی
همچــون تواتــر روایــت، مذهــب راویــان و مــورد اعتمــاد بــودن 
ــی و  ــای علم ــتن قرینه ه ــث، داش ــورد بح ــوع م ــان، موض ایش

ــد. ــتفاده نموده ان ــی، اس ــان عقل بره
ایــن عالــم بزرگــوار در برخــی مــوارد، ســعی در اثبــات یــا رد 
موضــوع از راهــی غیــر از تواتــر دارد و در واقــع از روایــات 
ــد و  ــره می گیرن ــان به ــود مخالف ــتفاده خ ــورد اس ــد م واح

م.کتابنــوری در شـام تار
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وصفچنین فرزندی تربیت نکردم!

آیــا در مقابل فرزندتان احســاس ناتوانــی در تربیت و شکســت خوردگی 
می کنیــد؟

ــان بترســید  ــی هســت کــه از حرف هــای فرزندت ــا زمان های آی
ــه  ــن ب ــش را توهی ــوید و حرفهای ــی ش ــابی عصبان ــا حس و ی

ــد؟ ــای خــود بدانی ارزش ه
آیا او غیر قابل پیش بینی شده است؟

آیــا او از اینکــه بــا او مثــل بچــه هــا رفتــار می کنیــد شــاکی 
ــد؟ ــار می کن ــه رفت ــه کودکان ــد ک ــی می بینی ــت و گاه اس

آیا دوست دارد تنها باشد و به مهمانی نمی آید؟
آیا بیشتر از خانواده با دوستانش وقت می گذراند؟

اگــر پاســخ شــما بــه نیمــی از ایــن ســوالات مثبــت اســت بــه 
شــما تبریــک می گویــم؛ شــما والــد یــک نوجــوان هســتید.

فرزندتــان توانســته از مرحلــه کودکــی گــذر کنــد و پا بــه گذر 
نوجوانــی بگــذارد و هــر روز نیــز ایســتاده تشــویق تان می کنــم 

زیــرا بــرای طــی ایــن دوران انــرژی زیــادی لازم داریــد.
آری، بــه نظــر می آیــد دوره نوجوانــی بــه شــیرینی دوره کودکــی 
فرزندمــان نیســت و کنــار آمــدن بــا یــک نوجــوان ســخت تر از 

ــان بچگی اوســت. زم
زندگــی بــا نوجــوان می توانــد آنقــدر طاقــت فرســا باشــد کــه 
ــاس  ــدام احس ــد و م ــذت ببرن ــان ل ــد از زندگی ش ــن نتوانن والدی
شکســت کننــد. بــا والدین شــان جــدل داشــته باشــند و احســاس 

ســرخوردگی و نارضایتــی وجــود والدیــن را فــرا بگیــرد.
امــا آنچــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا آســان تر باهــم کنــار 
بیاییــد و از نوجوانــی فرزندتــان لــذت ببریــد ایــن اســت کــه از 

ــد،  ــاق می افت ــان اتف ــی فرزندت ــوغ و نوجوان ــه در دوران بل آنچ
درک عمیقــی داشــته باشــید.

یــک بــار در جلســه ای مــادر یــک نوجــوان روبرویــم نشســته 
بــود و نگرانــی اش را اینطــور تعریــف کــرد:  

ــه از  ــدم ک ــاق دی ــتانه درب ات ــاله ام را در آس ــی پســر ۱۶ س وقت
ــان  ــت، از هم ــی داش ــوی عجیب ــدل م ــته و م ــگاه برگش آرایش
ــان درســت  ــرای خودش ــای رپ ب ــی کــه خواننده ه ــدل موهای م
می کننــد، یــک لحظــه احســاس کــردم خانــه دور ســرم 
ــا  ــت! و او ب ــدر زش ــرا اینق ــدل! چ ــن م ــرا ای ــد، چ می چرخ
ــود و دوســت داشــت مــن از  ــه ب احســاس غــرور ژســت گرفت
ذوقِ موهایــش غــش کنــم، درحالی کــه مــن نیــاز بــه آب قنــد 
داشــتم.... و البتــه نظــر مــن هــم برایــش مهــم نبــود، همیــن کــه 
ــر  ــه نظ ــای ب ــن مدل ه ــه ای ــد ب ــدش می کردن ــتانش تایی دوس
ــا  ــا و باره ــا باره ــن صحنه ه ــه داد و از ای ــف ادام مســخره و جل
تکــرار شــد، لباس هایــی می  پوشــد، آهنگ هایــی گــوش 
ــم  ــا خــود فکــر می کن ــط ب ــی دارد کــه فق ــد و رفتارهای می ده
چــرا؟! مگــر مــن کجــای تربیــت را اشــتباه کــرده ام؟ آیــا مــن 
یــک هیــولا تربیــت کــرده ام؟ او کــه تــا همیــن چندوقــت پیش 
ــا  ــت ام ــی داش ــرد، لجبازی های ــار می ک ــوب رفت ــی و خ معمول
نــه اینقــدر کــه قلــدر بــازی درآورد. در بهــم بکوبــد. مــدام من و 
پــدرش را زیــر ســوال ببــرد و عقــب افتــاده خطاب مــان کنــد. ما 
کــه همانیــم چــه شــده او را؟ شــبی نیســت کــه بــا گریه ســر به 

ــا دلهــره سرنشــود. بالــش نگــذارم و روزی نیســت کــه ب
چهــره پریشــانم را هــر روز در آینــه نــگاه می کنــم و از خــودم 
و فرزنــدم ناامیدتــر می شــوم. شــما بگوییــد مــن بایــد چــه کار 

کنــم؟ چــه بایــد می کــردم کــه نکــردم؟
و اشک پهنای صورتش را گرفت.

گفتــم: احســاس ناراحتــی و شکســت شــما را می بینــم ولــی او 
نوجــوان اســت و یــک نوجــوان بایــد نوجوانــی کنــد. 

ــت،  ــم نیس ــکال از او ه ــت. اش ــدرش نیس ــما و پ ــکال از ش اش
ــود  ــد خ ــه ای از رش ــردن مرحل ــی ک ــال ط ــما درح ــد ش فرزن
اســت، همانطــور کــه مرحلــه نــوزادی را ســپری کــرده تــا بــه 
کودکــی برســد و بــرای بزرگســال شــدن و اســتقلال بایــد ایــن 

ــی را نیــز پشــت ســر بگــذارد. دوره نوجوان
بــا ایــن نــگاه دیگــر سرکشــی ها و متفــاوت بودن هــای نوجــوان 
ــد  ــد و درک می کنی ــه می دانی ــت بلک ــل نیس ــک معض ــما ی ش
بخشــی از دوران نوجوانــی و بلــوغ اوســت و بــه جــای اینکــه او را 
مقابــل خــود ببینیــد، همراهــش خواهیــد شــد و کــم کــم اوضاع 
ــان  ــد از زندگی ت ــه می توانی ــد و اینگون ــد ش ــر خواه ــی بهت خیل

لــذت ببرید.
خواننده عزیز؛

ــی  ــال ط ــت؛ او در ح ــتناک نیس ــان وحش ــک انس ــوان ی نوج

یا ایهاالعزیز؛
تمامِ من، یعنی تو!

بدون تو خودم را گم کرده ام.
علف های هرز دلم را بچین تا محبت تو را در آن 

پرورش دهم.
همچون روزهای اول که جز »تویی« در من نبود.

ــت. ــود اس ــد خ ــل رش ــردن مراح ک
او در حــال متمایــز شــدن اســت. رفتارهایــش موقتــی اســت و تا 
زمانــی ادامــه دارد کــه خــودش را بشناســد و بفهمــد چگونــه از 

کودکــی به بزرگســالی برســد.
بلــه، شــاخصه اصلــی نوجــوان متمایــز شــدن اســت و در ایــن 
دوره او بیــش از هــر چیــز بــه برقــراری ارتبــاط حمایتگرانــه بــا 
بزرگترهــا نیــاز دارد تــا در ســایه ایــن ارتبــاط احســاس کنــد؛ 
شــنیده و درک شــده و بــه عنــوان فــردی منحصــر بــه فــرد و 
بااهمیــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و ایــن بهتریــن راه 

پیشــگیری از فجایــع احتمالــی اســت.
والدیــن بــا برقــراری و نگهــداری ارتبــاط خــود بــا نوجــوان 
ــی  ــرات مثبت ــد و تاثی ــد او را از پنهــان کاری دور کنن می توانن
در او گذاشــته. از نوجوانــی بــه عنــوان یــک فرصــت اســتفاده 
ــوند  ــو وارد ش ــه گفتگ ــا او ب ــند و ب ــار او باش ــا کن ــد ت کنن
تــا آگاهی هــای لازم و اطلاعــات کارآمــد را بــه میــل 
نوجــوان در اختیــارش قــرار دهنــد؛ زیــرا اطلاعــات نادرســت 
می توانــد آســیب های جــدی و جبران ناپذیــری را بــرای 

آنهــا بــه همــراه داشــته باشــد.
پس؛

۱.نوجوانتان را بشناسید
۲.صبورانه درکش کنید

۳. بی قید و شرط دوستش بدارید
4. مهم تر اینکه از خودتان و نیازهایتان غافل نشوید.

در قســمت های بعــد از ایــن نوشــتار، بــا جزئیــات بیشــتر بــه 
ایــن چهــار مــورد خواهیــم پرداخــت.
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از بالای عینک کارنامه ام را نگاهی کرد.
چشمانش ریز شد روی درس فیزیک.

ــد  ــاند و بع ــش نش ــه لب ــی گوش ــد ملیح ــک لبخن ــره  فیزی نم
ــای  ــه معن ــد و ســرش را ب ــه درس هــا چرخی نگاهــش روی بقی

ــکان داد. ــت ت رضای
هیجــان زیــر پوســتم رژه می رفــت، هیــچ صدایــی جــز ضربــان 
قلبــم نمی شــنیدم. اشــتیاقِ گرفتــن جایــزه هــر لحظــه بیشــتر و 

ــد. ــتر می ش بیش
پــدر کارنامــه را روی میــز گذاشــت و بــا لبخنــدی کــه هنــوز 
ــم و  ــدای ب ــا ص ــرد. ب ــم ک ــود نگاه ــده ب ــش مان ــه لب گوش
خوشــحالش  گفــت: مطمئــن بــودم، می توانــی؛ آفریــن، آفریــن.
ســپس کشــوی میــزش را پیــش کشــید.  جعبــه چرمی مســتطیل 
شــکل، مشــکی رنگــی را از تــه کشــو بیــرون آورد و دســتش 
ــه ســمتم دراز کــرد. جعبــه را گرفتــم و ســریع درب آن را  را ب
ــاز شــد.  نفســم در ســینه حبــس شــده  ــاز کــردم.  چیلیــک ب ب
ــا خــود فکــر می کــردم »شــاید بنــد ســاعت چرمــی  ــود و ب ب
باشــه، شــاید هــم نــه!« نگاهــم بــه درون جعبــه میــخ شــد؛ یــک 
ــود. خوشــم نیامــد،  ســاعت شــنی آرام وســط جعبــه آرمیــده ب
ایــن همــه تــلاش بــرای یــک ســاعت شــنی قدیمــی. دســت 
ــع  ــدر مان ــه بیــرون بیاورمــش، امــا صــدای پ ــا از جعب ــردم ت ب

شــد: 
مراقبش باش! این یادگار اجدادی ست. 

این ساعت های امروزی به درد نمی خورند 
می چرخند و می چرخند و می چرخند 

بــاز  و  می رونــد  عمــرت  روزهــای  کــه  نمی فهمــی  و 
نمی گردنــد. بــرای همیــن خواســتم ایــن ســاعت شــنی رو بهــت 

ــه... ــا همیش ــدم ت ــزه ب جای
ــب از  ــغول تعج ــن مش ــرد و م ــخنرانی می ک ــت س ــدر داش پ

حرف هــای پــدر.
خب ساعت اگر نچرخد چه کند؟!

خب باید بچرخد تا دقیقه و ساعت را نشان دهد.
چه حرف ها! پدر تو قول ساعت داده بودی 

آخــه ایــن ســاعت را کجــای دلــم بگــذارم. اجدادی ســت کــه 
باشــد، مــن یــه ســاعت مچــی بــا بنــد فلــزی و صفحــه نقــره ای 
ــب ها  ــد و ش ــبرنگ دارن ــه ش ــه عقرب ــا ک ــتم، از آنه می خواس
می درخشــند. مــی خواســتم تمــام تابســتان بــه مچــم ببنــدم و بــا 

آن پــز بدهــم...
ــا منــه؟«  ــد؛ »گوشــت ب ــاق بازگردان ــه ات ــرا ب ــدر م صــدای پ

بلــه بلــه...
امــروز وقتــی کشــوی میــزم را مرتــب می کــردم جعبــه ســاعت 
ــک در  ــش، چیلی ــاره ببینم ــت دوب ــم خواس ــدم، دل ــنی را دی ش
ــده  ــان ســاعت شــنی آرام  خوابی ــاز کــردم و همچن ــه را ب جعب

ــد. ــده بودن ــمت پراکن ــر دو قس ــن ها در ه ــود و ش ب
ساعت شنی را روی میز گذاشتم،

مقــدار شــن هایی کــه در محفظــه بالایــی بــود  آرام، پیوســته و 
بــدون هیــچ ســر وصدایــی بــه پاییــن می ریخــت.

ــدای  ــم، ص ــال می کن ــن را دنب ــای ش ــه ه ــه دان ــور ک همینط
نفس هایــم مــرا بــه وســط همــان بعدازظهــر آخریــن روزهــای 

ــرد. ــرداد می ب خ
چقــدر زود گذشــت روزی کــه ایــن را از پــدر هدیــه گرفتــم 
و چــه دلخــور شــدم کــه چــرا ســاعت شــنی! امــا حــالا بعــد 
دوازده ســال احســاس می کنــم پــدر درســت می گفــت 
ســاعت شــنی راســتگوتر اســت، زمــان دور نمی زنــد و 

برنمی گــردد.

حقیقتا چطور می توانم این زمان در حال گذر را ماندگار کنم؟!

ــا هــر کاری کــه باعــث شــود دنیایــم، جــای  ــا مطالعــه و تفکــر ی ب

قشــنگ تر و مفیدتــری بــرای زندگــی شــود، هــر کاری کــه کارنامه 

ــد. ــان تر کن ــی ام را درخش زندگ

دلم خواست دوباره ببینمش
وصف

م. مصوتراهــی به ســوی نـور

ــاده نیســت؛  ــزرگ و خارق الع موفقیــت، برداشــتن گام هــای ب
بلکــه برداشــتن گام هــای کوچــک امــا مســتمر اســت.

بــه عنــوان مثــال؛ اگــر در هــر روز هفتــه، تنهــا ده دقیقــه بــه 
ــی کــه  ــر اســت از زمان ــه اختصــاص داده شــود، موثر ت مطالع
نــود دقیقــه مطالعــه تنهــا در یــک روز از هفتــه انجــام شــود! 
و ایــن مداومــت اگــر طــی مــدت زمــان قابــل توجهــی و در 
ــک و  ــادت نی ــتفاده گــردد، باعــث ایجــاد ع کار درســتی اس

ــه رشــدی  ــل شــدن ب ــت نائ در نهای
ضمانــت شــده در آن زمینــه خــاص 

می گــردد.
در مقابــل، اگــر عملــی مــداوم 
نباشــد، لزومــا نتیجه بخــش نیــز 

ــود! ــد ب نخواه
جالــب اســت بدانیــد کــه در آییــن 
ــاله  ــن مس ــز، ای ــی نی ــق اله ــر ح ب
مــورد تاییــد قــرار گرفته اســت. 
در  می تــوان  را  آن  بــارز  مثــال 
اعمــال  بــر مداومــت  ســفارش 

ــود. ــاهده نم ــادی مش عب
علیهم الســلام،  معصومیــن  ائمــه 
ــرح  ــه مط ــن  زمین ــی در ای احادیث
نموده انــد، از جملــه کلام پیامبــر 
صلـّـی  الله  علیه  و آله و ســلمّ  اکــرم 
ــل،  ــن عم ــد: »بهتری ــه فرموده ان ک
ــتر دوام  ــه بیش ــت ک ــی اس آن عمل
داشــته باشــد، هــر چنــد کــه انــدک 
ــهُ وَ  ــلِ أدَْوَمُ ــلُ الَعَْمَ ــد.« )أفَْضَ باش
ــة  ــر و نزه ــه الخواط ( )تنبی ــلَّ إنِْ قَ

النواظــر ج۱، ص ۶۳(
امــا همانطــور کــه می دانیــد، دیــن خــدا موفقیــت را منحصــرا 
ــم  ــرت را ه ــعادت آخ ــه س ــد، بلک ــا نمی خواه ــرای دنی ب

ــر دارد. مدنظ
خدایــی کــه مــا را خلــق نمــوده، در آییــن روش بندگــی خــود 
یعنــی دینــش، بــرای ســعادت انســان ها، ســفارش اکیــدی بــر 
پیــروی و اطاعــت از پیامبــر و دوازده امــام علیهم الســلام پــس 
از او را دارد. در آیــه پنجــاه و نــه ســوره نســا، بــه اطاعــت از 
ــام(  ــد،  اطاعــت از رســولش و ســپس اولی الامــر او )ام خداون
ــز،  ــور نی ــوره ن ــک س ــه پنجــاه و ی ــده اســت. در آی ــر ش ام
افــرادی کــه شــنیدند و اطاعــت کردنــد، خداونــد از آنهــا بــه 
مفلحــون یــا رســتگاران نــام بــرده اســت. البتــه کــه آیــات و 

روایــات متعــددی مویــد بــر ایــن موضــوع وجــود دارد.
ــه  ــا ب ــز باره ــی نی ــاری تعال ــد ب ــه خداون ــی ک از آن جای
ــر مداومــت در انجــام  ــه ب بیان هــای گوناگــون همــه را توصی
افعــال نمــوده اســت و همچنیــن همــواره ســفارش موکــد بــر 
ــر  ــلام دارد، اگ ــدس علیهم الس ــور مق ــارده ن ــروی از چه پی
ــرای  ــک ب ــن تکنی ــم از ای ــم، می توانی ــرد ورزی ــی خ کم
رســیدن بــه ســعادت در دنیــا و آخــرت خویــش بهــره ببریــم.
ــا  ــا در دنی ــعادت م ــت و س ــدیم موفقی ــه ش ــه متوج ــال ک ح
و آخــرت از چــه فرمولــی اســت کــه حتــی مــورد رضایــت 
ــه  ــم ک ــتجو کنی ــت جس ــی اس ــد، کاف ــز می باش ــد نی خداون
پــروردگار از طریــق ائمــه علیهم الســلام، بــر مــا چــه سفارشــی 

نمــوده کــه بیانگــر ایــن موضــوع باشــد.
ــت  ــا روای ــلام، ب ــت علیهم الس ــان اهل بی ــتاری در بی ــا جُس ب

ــویم؛ ــرو می ش ــل روب ذی
حضــرت امــام جعفــر صــادق علیه الســلام، از جانــب خداونــد، 

دســتورالعملی را بــر مــردم ابــلاغ نموده انــد. 
نگرانــی ایشــان بابــت بلایــای آخرالزمــان در میــان شــیعیان و 
جلوگیــری از لغــزش آنــان، باعــث شــد که ایــن دســتورالعمل 
مهــدی  تولــد حضــرت  از  پیــش  از چندیــن ســال  را 
عجل الله تعالی فرجه الشــریف، راه حلــی بــرای تجدیــد عهــد 

ــتورالعمل را  ــد. آن دس ــان کنن ــان بی ــام  زمان ش ــا ام ــیعیان ب ش
نامیده انــد. »دعای عهــد« 

ــه ســفارش خــود حضــرت، اگــر هــر فــردی چهــل صبــح  ب
ــه  ــه منزل ــت ورزد، ب ــای شــریف مداوم ــن دع ــر ای ــی ب متوال
بیعت کننــده و یاری کننــده حضــرت مهــدی علیه الســلام 
محســوب می شــود و اگــر پیــش از ظهــور حضرتــش از دنیــا 
ــا  ــر خــارج نمــوده ت ــا لطــف خویــش از قب رود، خــدا او را ب

وی بــه عهــدی کــه بــه امامــش داده بــود، وفــا نمایــد. خداونــد 
بــرای هــر کلمــه ای از ایــن دعــا هــزار حســنه عطــا خواهــد 

نمــود و هــزار ســیئه را از وی خواهــد زدود.
بــه زبــان ســاده یعنــی؛ موفقیــت در دنیــا و ســعادت در آخرت 
بــا مداومــت خالصانــه بــر دعــای عهــد امکان پذیــر و ضمانــت 

ــده توســط خداست. ش
ــن آن  ــوم مضامی ــز در درک مفه ــد نی ــای عه ــیرینی دع ش
دعاســت کــه هــر دل عاشــقی را بــه ســمت معشــوق 

می کشــاند. کافیســت کــه دل را بــه آن ســپرد.
ــداز  ــدای طنین ان ــه ن ــد ک ــرا می رس ــم روزی ف ــن داری یقی
را  آســمان  عجل الله تعالی فرجه الشــریف،  حجــت  حضــرت 

فــرا می گیــرد.
ــا  ــوده ای ام ــاری اش را نم ــد ی ــه قص ــن ک ــور ک ــال تص ح
ــو  ــان ت ــرگ را می ــد. م ــت می کنن ــاک ممانعت ــا خ خرواره
ــر  ــدی فرات ــدی، امی ــوی نومی ــد. در کورس ــل نموده  ان و او حائ
ــه و  ــار رفت ــا کن ــگاه خاک ه ــد. آن ــوع می کن ــاب طل از آفت
کفــن پوشــیده از قبــر خــارج می شــوی. بــا شمشــیری از نیــام 
برکشــیده و نیــزه ای برهنــه. بــه احتــرام او صــاف می ایســتی و 

ــود. ــه می ش ــش دوخت ــدگان مبارک ــر دی ــت ب نگاه
بــه آن هنــگام، دیــدار محبــوب را کــه عمری بــود انتظــارش را 
ــن  ــد. آن طلعــت رشــیده مهربانتری می کشــیدی، تحقــق می یاب
ــدی  ــا چشمه ســاری از اشــک شــوق و لبخن ــراه ب ــدر را، هم پ
ــه  ــه ادام ــن لحظ ــد ای ــا اب ــی ت ــی. می خواه ــت می بین ــر لبان ب
ــوی.  ــنه تر می ش ــدار تش ــن دی ــدام از ای ــو م ــد و ت ــدا کن پی
ــوار  ــت دش ــی برای ــه کل ــم را ب ــده و تکل ــد آم ــت بن زبان
ــه  ــی ک ــا زمان ــداری، ت ــان ن ــرای بی ــی ب ــه حرف ــد. البت می کن
ــتی  ــود. به راس ــاری می ش ــت ج ــر ذهن ــتُ؟« ب ــارت »اوََفیَ عب

کــه آیــا مــن، بــه عهــد خــود بــر شــما وفــا نمــودم؟!
آغوشــش را بــه ســمتت بــاز می کنــد و از شــدت ذوق، 
ــمت  ــه س ــرواز ب ــرای پ ــایی ب ــار می گش ــتانت را بی اختی دس

ــدا! ــی از نورخ تلألوی
۱. تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّام( ج۱، ص۶۳
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ــش  ــا خواب ــرد ت ــوش می ک ــزی گ ــه چی ــواب ب ــل از خ گاه قب
ببــرد، راســتش گاهــی خیلــی ریــز بــه رفتــارش دقت می کــردم.
مجتبــی را می گویــم، البتــه نــه از روی فضولــی، بلکــه ناخــودآگاه 
جــذب حــرکات ریــز و درشــتش می شــدم. بعضــی اوقــات انگار 
کــه بــه چیــزی گــوش می ســپرد، در فکــری فــرو رفتــه و غــرق 

در آن می شــد و پــس از انــدک زمانــی بــه  خــودش می آمــد.
شاید بپرسید مجتبی دیگر کیست؟ 

او را در دانشــگاه بــه ضبــط صوتــی کــه علاقــه داشــت 
می شــناختند، همــان کــه همیشــه 
همراهــش بــود . او می گفــت 
ریــز و درشــت هرچــه را دوســت 
دارد در آن نگــه مــی دارد. ضبــط 
صوتــش بســان دفترچــه خاطراتی 
ــش  ــت دل ــر وق ــه ه ــود ک ب
می خواســت آن را ورق مــی زد 
بــا ایــن تفــاوت کــه خاطراتــش 
ــه  ــد، او ب ــخن می گفتن ــا او س ب
ــه  ــرد و ب ــوش می ک ــت گ دق
ــه  ــد چگون ــود می دی ــم خ چش
دوبــاره  جانــی  خاطراتــش 

می گیرنــد.
ــت  ــر وق ــت: ه ــودش می گف خ
ــاس  ــا احس ــرد ی ــم نمی ب خواب
خوشــایندی نــدارم ضبــط صوتــم 
را برمــی دارم و یکــی از خاطراتــی 
ــوب  ــم را خ ــس و حال ــه ح ک
می کنــد بــه آرامــی پخــش 
مســکنی  همچــون  می کنــم، 
ــی  ــا در خواب ــم ت ــد برای می مان

ــرو روم. ــق ف عمی
ــط  ــاره ضب ــه درب ــی ک ماجراهای
بارهــا  را  اوســت  صــوت 
ــی از  ــوز یک ــی هن ــندیده ام ول ش
ــیاری  از  ــن و بس ــرای م ــا ب آنه
ــراد جذابیــت خــاص خــودش  اف
را دارد، البتــه بســان ماجراییســت  
کــه انــگار بــرای همــه مــا اتفاق 
افتــاده ولــی شــخصیت اصلــی آن 

ــت. ــی اس مجتب
اول روزی کــه دیدمــش فهمیــدم 
ــورد و مودبیســت. آدم خوش برخ
روزی در گوشــه حیــاط دانشــگاه 
هندزفــری زده بــود و طبــق 
معمــول بــه چیــزی گــوش 
ــه  ــتر ک ــی بیش ــپرد، کم می س

ــرد. ــب ک ــرا جل ــه  م ــش توج ــردم بغض ــه ک توج
ــوش  ــه گ ــه چ ــده؟! ب ــزی ش ــی چی ــم مجتب ــویش رفت ــه  س ب

ــرده ای؟! ــض ک ــور بغ ــه اینط ــی ک می کن
ــودش را  ــریع خ ــی س ــورد ول ــی جاخ ــم کم او از دیدن

ــرد. ــور ک ــع و ج جم
ــردم دارد  ــس ک ــت. ح ــش نشس ــی روی لب های ــده بی رمق خن

ــد. ــان می کن ــزی را پنه چی
سریع گفتم: مجتبی راستش را بگو!

لحنــش را محکــم کــرد، رو بــه مــن گفــت: دوســت داری بــه آن 
ــوش کنی؟ گ

هندزفــری را از او گرفتــم و بی صبرانــه منتظــر بــودم تــا آنچــه را 
گــوش می دهــد بشــنوم.

گفتم: آقا مجتبی صداشو زیاد کن.
ــم  ــی از آنجایــی کــه دل از چیــزی کــه شــنیدم جــا خــوردم ول
نمی خواســت مجتبــی را ناراحــت کنــم، خیلــی آرام هندزفــری را 

ع.ایلیاضبــط صـوت

از گوشــم درآورده و بــه او خیــره شــدم.
ــه آن گــوش  ــت گذاشــتم کــه ب ــن همــان را برای او گفــت: م

می کــردم. 
گفتــم: آخــر صــدا کــم اســت کــه تــو بــه صــدای خروپــف 

ــی؟! ــوش می کن گ
بی  مقدمــه شــروع کــرد؛ مــا پنــج خواهــر و بــرادر هســتیم و مــن 
ــدی  ــود، دارای ق ــه ب ــردی موج ــان ف ــواده، پدرم ــد دوم خان فرزن

رشــید، هیکلــی چهارشــانه و همــواره بســیار بامتانــت بــود.

در خودم بودم که ناگهان مجتبی گفت: حواست اینجاست؟!
سریع گفتم: آری، داشتی از پدرت می گفتی.

اینها همه درست ولی من هنوز قانع نشدم.
او گفت: مجال نمی دهی، بگذار حرفم را تمام کنم.

پــدر خوبــی داشــتم، امــا همــه آدم هــا دارای خصائــص خاصــی 
. هستند

ــک روز از دســت  ــدرم ی ــی شــروع شــد کــه پ ــتان از جای داس
شــکایت های مــا امانــش بریــد. معتــرض شــد؛ کــه شــورش را 
درآورده ایــد، مــن در خــواب خروپفــی نــدارم کــه بخواهد کســی 
را اذیــت کنــد، شــما دیگــر داریــد خیلــی بزرگــش می کنیــد.

ــار حــرف  ــکار، زیــر ب ــود از پدرمــان ان هرچــه از مــا اصــرار ب
ــت. ــم نمی رف ــس ه ــچ ک هی

ما هم دیدیم نمی شود انگار، باید به فکر راه چاره ای 
بود تا دیگر حرفی باقی نماند.

شــب هنــگام، او طبــق عــادت همیشــگی اش جلــوی تلویزیــون 

چــرت مــی زد و کم کــم خوابــش ســنگین شــد و حســابی صــدای 
خروپفــش بــالا رفــت.

مــن هــم فرصــت را مناســب دیــدم، ضبــط صوتــم را برداشــتم و 
پاورچیــن  پاورچیــن بــه  ســمتش رفتــم.

ــل  ــط صــوت را مقاب ــود، ضب ــن ش ــه حضــور م بی آنکــه متوج
ــط کــردم. ــه ضب ــش را رندان ــرار دادم و صدای ــش ق صورت

ــگی مان  ــرای همیش ــاز ماج ــاره ب ــردای آن روز، دوب ــت ف درس
ــت. ــردن نمی گرف ــان گ ــول پدرم ــق معم ــه طب ــد ک ــروع ش ش
ــدای  ــن ص ــدر، ای ــم: پ ــی گفت ــن مصمم ــا لح ــم و ب ــو رفت جل

ــت؟! کیس
ــردم و  ــن ک ــوت را روش ــط ص ضب
در آن لحظــه پــدرم مــات و مبهــوت 
شــد، رنــگ رخســارش پریــد 
ــانی اش  ــر پیش ــردی ب ــرق س و ع
نشســت، مدتــی طــول کشــید، آرام 

ــت. ــزی نگف ــر چی ــد و دیگ ش
زیــادی  ســال های  روز،  آن  از 
ــر در  ــن دیگ ــدر م ــذرد و پ می گ

ــت. ــا نیس ــن م بی
هرچنــد کــه مــن بعــد آن ماجــرا، از 
پــدرم عذرخواهــی مفصلی کــردم و 
از دلــش درآوردم ولــی هنــوز تــا به 
امــروز آرزوی محــال دوبــاره دیــدن 

او را دارم .
ایــن روزهــا گاهــی کــه دلتنگــش 
می شــوم بــه آن صــدا گــوش 

می دهــم.
حرف هــای مجتبــی باعــث شــد بــه 

ــرو روم. فکر ف
و  پــدرش  دربــاره  او  وقتــی 
ــه  ــت، ب ــخن می گف ــی اش س دلتنگ
ذهنــم آمــد؛ چقــدر مــن بــه فکــر 

ــتم؟! ــدرم هس پ
ــر  ــی جلوت ــتم اندک ــال می توانس ح
ــت  ــرار داش ــم ق ــه روبه روی از آنچ

را ببینــم؛
ــرم  ــر اک ــی از پیامب ــاد حدیث ــه ی ب
ــه  ــادم ک ــلم افت صلی الله علیه و آله و س
فرمودنــد: »مــن و علــی علیه الســلام، 

پــدران ایــن امــت هســتیم«
و چــه بی ســلیقه ام اگــر نفهمــم 
کــه شــما یــا صاحب الزمــان، پــدر 

حقیقــی مــن هســتید؛
ــی در  ــان، حت ــر مهرت ــایه پ ــه س ک
ــرای  ــز، ب ــت نی ــای غیب ــسِ ابره پ
فرزندانتــان، پُــر اســت از آســایش و 

ــلامت  . س
خــوب می دانــم بارهــا بــه وقــت گرفتــاری، وقتــی کــه امیــدم از 

همــه کــس ناامیــد شــده بــود، تنهــا دل خوشــی ام شــما بوده ایــد.
گاهــی نیــز فراموشــتان کــرده ام، امــا مطمئنــم شــما، هیچ وقــت، 

ــاد نبرده ایــد.  ــد فراموشــکار خــود را از ی فرزن
امشب دلم تنگِ دیدارتان شده؛ 

گویــی تمــام غم هــای عالــم بــر قلبــم نشســته اســت و زمزمــه ای 
بــر لبانــم جــاری کــه؛ »تــو کــه یک گوشــه چشــمت غــم عالم 

ببــرد، حیــف باشــد کــه تــو باشــی و مــرا غم ببــرد!«

کتاب شعر مورد علاقه ام را تورق می کردم؛
»تا بداند که شبِ ما به چه سان می گذرد«

راستی؛ غم عشقم را چطور برایت توصیف کنم؟
اصلا لازم هست؟!

نه تا وقتی می دانم تو مرا می خوانی.
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هــر روز ظلــم و ســتم مأمــوران دولــت بــر مــردم شــیعه بیشــتر 
ــه  ــا را ب ــه ج ــم هم ــر حاک ــان وزی ــه فرم ــا ب ــد. آن ه می ش
دنبــال دوســتان و شــیعیان امیرالمؤمنیــن علیه الســلام می گشــتند، 
ــا  ــد و ت ــان را می گرفتن ــرده، اموالش ــدان می ب ــه زن ــا را ب آن ه
ــم  ــه روزی حاک ــا این ک ــد، ت ــان می دادن ــتند آزارش می توانس
تصمیــم گرفــت مجلــس بحثــی را میــان عالمــان شــیعه و عالمان 
ســنی کــه سردســته آن هــا وزیــرش بــود، برقــرار کنــد تــا حق 
بــر خــودش و همــگان روشــن شــود. از ایــن رو قاصــدی را بــه 
ــه  محمد بن عیســی، یکــی از عالمــان شــیعه، فرســتاد و او را  خان

بــه مجلــس بحــث دعــوت نمــود.
ــاده شــروع بحــث  ــه کاخ حاکــم رفــت و آم محمد بن عیســی ب

ــه  ــر ب ــل از شــروع بحــث وزی ــا قب ــر حاکــم شــد. ام ــا وزی ب
ــه شــما و  حاکــم گفــت: »مــن چیــزی دارم کــه می خواهــم ب
اهــل ایــن مجلــس نشــان دهــم کــه دیــن مــا و پیشــوایان مــا 
ــاری  ــرد و ان ــه حــق می باشــند.« پــس دســت در کیســه ای ب ب
ــس داد  ــراد مجل ــی از اف ــه یک ــار را ب ــرون آورد. ان را از آن بی
ــا  ــا خطــی زیب ــار ب ــد. روی ان ــار را بخوان و گفــت کــه روی ان

حــک شــده بــود:
»لا اله الا الله، محمد رسول الله و... خلفاء رسول الله«

ــه  ــا ب ــه نگاه ه ــد و هم ــا ش ــم فرم ــس حک ــکوت در مجل س
ــید  ــه اندیش ــر چ ــد. او ه ــه ش ــی دوخت ــمت محمد بن عیس س
کــه چــه پاســخی بدهــد، چیــزی بــه ذهنــش نرســید و از حاکــم 

ــت خواســت. ــرای جــواب ســه روز مهل ب

محمد بن عیســی بــا دو نفــر دیگــر از علمــای شــیعه ســاعاتی را تنــها امیــد
بــه تفکــر و مطالعــه پرداختنــد، امّــا فهمیدنــد کــه جوابــی کــه 
بــرای پادشــاه می خواهنــد را بــا مطالعــه نمی تواننــد پیــدا کننــد 
و راهــی بــرای اثبــات واقعــی نبــودن انــار ندارنــد. در حالــی که 
ــا  ــی ب ــان محمد بن عیس ــدند ناگه ــر می ش ــا امُیدت ــه ن ــر لحظ ه
ــم کــه  ــوش کرده ای ــا فرام ــت: »مگــر م آرامشــی خــاص گف
پشــت و پناهــی داریــم؟! درســت اســت کــه امــام زمــان مــا 
ــا چنیــن نیســت کــه از حــال  ــد، امّ ــه ســر می برن در غیبــت ب
ــر باشــند. از امشــب هــر شــب یکــی از  دوســتان خــود بی خب
مــا بــه بیابــان رفتــه و آن قــدر آن حضــرت را صــدا می زنــد تــا 

بیاینــد و جــواب ســؤال مــا را بدهنــد.«
ــم  ــم عال ــب دوم ه ــد. ش ــری نش ــا خب ــت امّ ــب اوّل گذش ش
بعــدی رفــت امّــا بــه نتیجــه ای نرســید. تــا این کــه شــب ســوم 

ــراب  ــده از اضط ــی آکن ــا دل ــی ب ــید و محمد بن عیس ــرا رس ف
بــه خــارج از آبــادی رفــت و در بیابانــی تاریــک شــروع بــه 

ــود. ــریف نم ــان عجل الله تعالی فرجه الش ــام زم ــا ام درد دل ب
ــر  ــم حاض ــیعه در کاخ حاک ــان ش ــام عالم ــردای آن روز تم ف
ــد کــه  ــا ببینن ــار محمد بن عیســی نشســتند ت ــه انتظ ــدند و ب ش
آیــا او جوابــی بــرای حاکــم مــی آورد؟ همــه ســاکت بودنــد 
کــه ناگهــان صــدای محمد بن عیســی کــه داخــل قصــر حاکــم 
شــد ســکوت را از بیــن بــرد. همــه از جــا بلنــد شــدند و منتظــر 
ســخنان محمد بن عیســی شــدند. امّــا او بــه حاکــم گفــت: »مــا 

بایــد بــه خانــه وزیــر برویــم. جــواب شــما آن جاســت.«
ــه  ــی خان ــر راه ــم و وزی ــراه حاک ــه هم ــب ب ــا تعج ــه ب هم
ــی کوچــک کــه  ــه اتاق ــه شــده و ب ــس وارد خان او شــدند. پ

ــی  ــد. محمد بن عیس ــود رفتن ــر ب ــه وزی ــاط خان ــط حی در وس
کیســه  ســفید رنگــی را کــه در روی تاقچــه اتــاق بود برداشــت 
و از داخــل آن دو قالــب گلــی را بیــرون آورد. روی آن دقیقــاً 
جملاتــی نوشــته شــده بــود کــه روی انــار هــم وجــود داشــتند. 
ــم  ــه حاک ــرار داد و آن را ب ــب ق ــان دو قال ــار را می ــس ان پ
نشــان داد و گفــت: »وزیــر شــما ایــن انــار را در زمانــی کــه 
ــرار  ــب ق ــن دو قال ــان ای ــت می ــوده اس ــارس ب ــک و ن کوچ
ــار  ــر روی پوســت ان ــب ب ــته های روی قال داده و کم کــم نوش

ــته اند.« ــش بس نق
ــر و روی او  ــرق از س ــه ع ــر ک ــه وزی ــم ب ــا خش ــم ب حاک
می  چکیــد نــگاه کــرد و گفــت: »در جــواب چــه می گویــی؟« 
ــن  ــود او ای ــد و خ ــرد دروغ می گوی ــن م ــت: »ای ــر گف وزی
ــی  ــت.« محمد بن عیس ــا داده اس ــاق ج ــن ات ــب را در ای قال
لبخنــدی زد و گفــت:  »مــن بــرای اثبــات حرفــم دلیلــی دارم. 
شــما اگــر آن انــار را کــه نــزد وزیــر اســت بشــکافید درون 
ــن  ــان دهنده ای ــت و نش ــار و دوده اس ــرد و غب ــر از گ آن پ
اســت کــه انــار ســاختگی اســت.« پــس انــار را شــکافته و از 
آن گــرد و غبــاری ســیاه بیــرون ریخــت و چهــره دروغگــوی 
ــر را صــادر  ــر آشــکار شــد و حاکــم دســتور اعــدام وزی وزی

ــد. ــود ش ــزل خ ــی من ــم راه ــی ه ــرد. محمد بن عیس ک
ــد و از او  ــزد او آمدن ــیعه ن ــای ش ــدادی از علم ــن راه تع در بی
ــم  ــت. او ه ــده اس ــن راز آگاه ش ــه از ای ــه چگون ــیدند ک پرس

ــواب داد:  ج
ــاس  ــان احس ــه ناگه ــه زدم ک ــه و نال ــدر ضج ــب آن  ق آن ش
ــم  ــه اس ــرا ب ــخصی م ــت. ش ــی اس ــا نوران ــه ج ــردم هم ک
ــان  ــام زم ــن ام ــکلی داری؟ م ــه مش ــت:  »چ ــدا زد و گف ص
ــرض  ــان علیه الســلام ع ــام زم ــه ام ــه ب ــا گری ــتم.« ب ــو هس ت
کــردم: »آقاجــان! چــرا دو شــب قبــل بــرای جــواب بــه ایــن 
ســؤال نــزد مــا نیامدیــد؟« ایشــان فرمودنــد: »اگــر در همــان 
مجلــس بــه مــن متوســل می شــدید مــن همان جــا جوابتــان را 
مــی دادم. امّــا شــما بــه مــن بــه ایــن انــدازه اعتمــاد نکردید که 
جــواب ســؤالتان را در همــان لحظــه از مــن بگیریــد. مــن هم در 

آخریــن لحظــات امیــد شــما، بــه یاریتــان آمــدم.«
ــاک کــردم و  ــم را پ ــت، عــرق ســرد روی ــن از شــدّت خجال م
ســؤال را مطــرح نمــودم. ایشــان هــم جــواب مــرا دادنــد و ســپس 
از دیدگانــم پنهــان شــدند، مــن هــم امــروز بــا نشــانی هایی کــه 
امــام زمــان علیه الســلام بــه مــن داده بودنــد وزیــر را رســوا کردم.

افقـی:
ــر  ــد از پیامب 1- بچه هــای گل اســم قشــنگ ســومین جانشــین بع

صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم چــی بود 
2- اگه گفتی به چی جواب میدن

 ۳- آخر آیه »فمن یعمل مثقال...« 
4- عزیزم به درخت کوچک میگن

عمـودی:
1- یــادت میــاد اســم کســی کــه حقایــق جانشــینان بعــد از پیامبــر 
ــه ابوســعید گفــت چــی بــود 2-  ــه و ســلم رو ب صلــی الله علیــه و آل

ــا داره ــا از اون ــرآن 114 ت ق
 ۳- برعکس آهای 

4- حرف دوم و آخر کتاب حضرت عیسی علیه السام

نگاهش به گوشه ی تاریک اتاق بود و 
گوش به نجوای مادر سپرده بود. 
پسر کوچک، آن شب جمعه تا صبح 

در انتظار شنیدن یک اسمِ آشنا 
پلک روی هم نگذاشت. شب تمام شده بود و مادر 

تک به تکِ مردان و زنان  
مسلمان و غیر مسلمان را نام برده بود  

جز خود و اهل خانه اش. 
پسر می پرسد: 

پس چرا در دعای تان، نام خودمان را نگفتید؟ 
! الجّار ثم الدّار«. مادر چنین پاسخ داد: »یا بُنیِّ

اکنون خانه  دلم گرم می شود، وقتی که 
می دانم عزیزترین فرد زمین 

من و تو و یک یک آدم ها را به اسم می شناسد و 
دلخوشم که او  

فرزندِ همان مادر است که فرمود: 
! الجّار ثم الدّار« »یا بُنیِّ
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ابوسعید، غانم بن سعید هندی می گوید:
ــه همــراه ســی  مــن اهــل کشــمیر هندوســتان هســتم، مــن ب
ــا  ــودم، همــه م ــد ب ــر دیگــر در خدمــت پادشــاه هن ــه نف و ن
تــورات و انجیــل و زبــور را خوانــده بودیــم. بــه همیــن دلیــل 

ــم. ــمار می آمدی ــه ش ــاوران او ب از مش
محمّــد  حضــرت  دربــاره  مــا  از  پادشــاه  روزی 

کــرد. ســؤال  صلی الله علیه وآله وســلم 
گفتیم: نام او را در کتاب های خودمان یافته ایم.

بــرای ایــن کــه او را بــه طــور آشــکار ملاقــات کنیــم تصمیــم 
گرفتــه شــد کــه مــن بــرای یافتــن او آمــاده ســفر شــوم.

بــرای ایــن کار مقــدار زیــادی پــول بــه همــراه برداشــته و بــه 
راه افتــادم. در راه گروهــی از تُــرکان مــرا غــارت کردنــد. بــا 
ــخ  ــه طــرف بل ــم و از آن جــا ب ــل رفت ــه کاب همــان وضــع ب

حرکــت کــردم.
وقتــی بــه بلــخ رســیدم نــزد امیــر آن شــهر رفتــم، امیــر بلــخ 
مــردی بــه نــام »ابــن ابی شــور« ـ همــان داود بــن عبــاس بــن 
ــود، خــود را معرفــی نمــودم و علّــت ســفرم را  ــی اســود ـ ب اب

بازگــو کــردم.
ــا مــن جمــع  ــرای گفــت و گــو ب او تمــام فقهــا و علمــا را ب

ــد کیســت؟ ــا پرســیدم: محمّ ــن از آنه کــرد. م
پیامبر ما، محمّد بن عبدالله صلی الله  علیه وآله وسلم است.

ـ از کدام خاندان است؟
ـ از قریش.

ـ البته این مهم نیست. جانشین او کیست؟
ـ ابوبکر.

ــین او  ــه جانش ــم ک ــان خوانده ای ــای خودم ــا در کتاب ه ـ م
ــد. ــش می باش ــدر فرزندان ــادش و پ ــش و دام ــر عموی پس

ــیده اســت و  ــر رس ــه کف ــرد از شــرک ب ــن م ــر! ای ـ ای امی
ــود. ــش زده ش ــد گردن بای

ـ مــن بــه دینــی چنــگ زده ام کــه جــز بــا بیــان روشــن آن 
را رهــا نخواهــم کــرد.

آن گاه امیــر شــخصی بــه نــام »حســین بــن شــکیب« را فــرا 
ــا ایــن مــرد مناظــره کــن! خوانــد و گفــت: ای حســین! ب

حســین گفــت: در اطــراف تــو فقهــا و علمــای زیــادی هســتند 
آن هــا را بــرای مناظــره بــا او بفرســت.

ــره  ــا او مناظ ــه ب ــم ک ــتور می ده ــو دس ــه ت ــت: ب ــر گف امی
ــی. ــار کن ــا او رفت ــف ب ــتی و لط ــا دوس ــرده و ب ک

آن گاه حســین مــرا بــه گوشــه ای بــرد. از او دربــاره حضــرت 
ــردم. ــؤال ک ــلم س ــه وس ــد صلی الله علیه وآل محمّ

ــا  ــر م ــد: او پیامب ــو گفته ان ــه ت ــه ب ــور ک ــت: همان ط او گف
ــش  ــر عموی ــق او پس ــه ح ــه ب ــه خلیف ــن ک ــز ای ــت ج اس
ــرش  ــر دخت ــه همس ــت ک ــلام اس ــب علیه الس علی بن ابی طال
ــین  ــن و حس ــد او حس ــدر دو فرزن ــلام و پ ــه علیها الس فاطم

ــد. ــی باش ــلام م علیهما الس
آن گاه من گفتم: »أشهد أن لا إله إلاّ الله و أنّ محمّداً رسول الله«.

ســپس بــه نــزد امیــر رفتــم و اســلام آوردم. او مــرا بــه حســین 
ســپرد تــا معالــم دینــم را از او فــرا بگیــرم.

روزی بــه حســین گفتــم: مــا در کتاب هــای خودمــان 
خوانده ایــم کــه هیــچ خلیفــه ای قبــل از آن کــه خلیفــه بعــد از 
خــود را تعییــن کنــد رحلــت نمی کنــد. خلیفــه بعــد از علــی 

ــود؟ ــه ب ــلام ک ــه الس علی
او گفــت: حســن علیه الســلام و پــس از او حســین علیه الســلام. 
ــن  ــام حس ــه ام ــا ب ــرد ت ــام ب ــه را ن ــک ائم ــک ی ــپس ی س
ــرای دانســتن و  ــت: ب ــید آن گاه گف عســکری علیه الســلام رس

ــردازی. ــه جســت و جو بپ ــد ب ــد از او بای ــه بع ــناختن خلیف ش
ــکری  ــن عس ــام حس ــین ام ــن جانش ــد یافت ــه امی ــن ب م

در جستجوى او
شــدم. خــارج  بلــخ  از  علیه الســلام 

مدّتــی بــا شــخصی کــه مدّعــی بــود او نیــز در جســت و جوی 
ــراه  ــت هم ــریف اس ــل الله تعالی فرجه الش ــد عج ــم آل محمّ قائ
بــودم، امّــا بعضــی اخــلاق او ناخوشــایند بــود، بــه همیــن دلیــل 

او را تــرک کــردم.
از بغــداد بــه مدینــه رفتــم، مدّتــی در مدینــه مانــدم. از هــر کــه 
ســؤال می کــردم، مــرا از پیگیــری موضــوع منــع مــی کــرد. 
ــه  ــدم ک ــم را دی ــی هاش ــردی از بن ــه روزی پیرم ــن ک ــا ای ت
ــو  ــام داشــت او گفــت: آنچــه ت ــد عریضــی« ن »یحیی بن محمّ

ــت. ــاء« اس ــتی در »صری ــت و جوی آن هس در جس
ــده روی  ــاروب ش ــزی ج ــم، در دهلی ــاء رفت ــه صری ــن ب م
ســکویی نشســته بــودم کــه غــلام ســیاهی بیــرون آمــد و بــه 

ــرو! ــا ب ــن ج ــز و از ای ــت: برخی ــن گف م
گفتم: نمی روم.

ــی خــارج شــد و گفــت:  ــس از مدّت ــه ای شــد و پ او وارد خان
ــت کــن. ــت را اجاب داخــل شــو! و مولای

ــای  ــه دارای اتاق ه ــدم ک ــه ای ش ــراه او وارد خان ــه هم ــن ب م
متعــدّد و باغچــه هــای بســیار بــود. امــام علیه الســلام را دیــدم 
کــه در وســط حیــاط نشســته اســت. وقتــی نظــر مبارکــش بــه 
مــن افتــاد، بــا زبــان هنــدی ســلام کــرد و مــرا بــه نامــی کــه 

ــورد  ــه جــز بســتگانم از آن اطــلاع نداشــت، م ــچ کــس ب هی
ــد  ــر دیگــر کــه در هن ــه نف ــرار داد، و از ســی و ن ــاب ق خط
از زمــره مشــاوران پادشــاه بودنــد پرســید، و نــام یــک یــک 

آن هــا را بیــان نمــود.
ــجّ  ــه ح ــم، ب ــل ق ــا اه ــال ب ــی امس ــد: می خواه آن گاه فرمودن
مشــرف شــوی. امســال نــرو! و بــه خراســان بازگــرد و ســال 

بعــد مشــرّف شــو!
ــام  ــه ســفر خــود را تم ــن هزین ــا جــان م عــرض کــردم: آق

ــد! ــت بفرمایی ــن عنای ــه م ــه راه ب ــداری هزین ــرده ام، مق ک
ــر  ــه خاط ــی و ب ــد: دروغ می گوی حضــرت علیه الســلام فرمودن

همیــن دروغ تمــام اموالــت را بــه زودی از دســت می دهــی.
ــه مــن عطــا کــرد کــه مقــداری  ــن حــال، کیســه ای ب ــا ای ب
پــول در آن بــود و فرمــود: ایــن را هزینــه راهــت کــن! وقتــی 
بــه بغــداد رســیدی، بــه خانــه کســی مــرو و آنچــه را دیــده ای 

بــه کســی بازگــو مکــن.
ــه  ــت ک ــزی نگذش ــدم. چی ــص ش ــرت مرخ ــت حض از خدم
ــا  ــد، و تنه ــع ش ــه ضای ــتم هم ــود داش ــا خ ــوال ب ــه از ام آنچ
آنچــه حضــرت علیه الســلام عطــا فرمــوده بودنــد، باقــی مانــد. 
بــه خراســان رفتــم. ســال بعــد بــه قصــد حــجّ، بــدون این کــه 
ــان  ــه هم ــاره ب ــی دوب ــردم و وقت ــت ک ــروم حرک ــم ب ــه ق ب

ــم! ــه رفتــم، کســی را آن جــا نیافت خان

از همراهی شما با 
فصلنامه پژوهشی تخصصی »ریحان« 

سپاسگزاریم. 
شما خوانندگان گرانقدر می توانید نظرات خود را 

پیرامون فصلنامه، از طریق اسکن 

 با ما به اشتراک بگذارید و یکی از ده برنده قرعه کشی 
110 هزار تومانی شرکت کنندگان در این نظرسنجی باشید.

جایی نوشته شده بود: 
اشتباه نکن؛ دور و نزدیک بودنِ آدم ها  

به فاصله شان از تو نیست. 
نزدیک ترین آدم به تو، آن کسی است که از دور ترین فاصله ها  

همیشه هوایَت را دارد. 
و من یاد شما افتادم، آن زمان که نوشتید: 

»انا غیرالمهملین لمراعاتکم...« 
هوای مان را دارید 

»و لاناسین لذکرکم...« 
و به یادمان هستید.

مهدی جان، مهربان امام من 
شما نزدیکید؛ من دورم. 

فاصله  را کوتاه می کنم با ترک کردن گناهان و با دستی که به 
دعایتان بلند است.


